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  معيارهاي دخالت دولت اسلامي در اقتصاد
*ناصرجهانيان  25/12/89: تأييد 5/7/89: دريافت

  چكيده
اي  مسـأله  ،ها در اقتصاد براي ايجاد توسعه و پيشرفت عادلانه امروزه دخالت دولت

كلاسيك و كمونيسم در عـدم دخالـت يـا     هاي افراطي ليبرال نظريه. انكارناپذير است
. جانبة دولت، ديگر دغدغة فكري جريانهاي اصلي اقتصاد توسعه نيست دخالت همه

اي در اقتصـاد   اين است كه دولت تا چه انـدازه و چـه نـوع مداخلـه     ىاصل پرسش اما
 ـبه اين پرسـش   گويي پاسخبراي . داشته باشدتواند  مي  بـه معيارهـاي   ت كـه لازم اس

معيارهاي دخالت دولت اسـلامي در اقتصـاد    شده ودخالت دولت در اقتصاد پرداخته 
دسـت  توان به اين نكته  با مراجعه به منابع ديني مي. مورد تحقيق و ارزيابي قرار گيرد

مراد از مصلحت نيـز  و كه مبناي دخالت دولت اسلامي در اقتصاد، مصلحت است  يافت
 ،رو ازايـن  .اسـت  به منظور رسيدن مردم به منافع دنيوي و اخـروي  تأمين هدف شارع

ايجاد و بسط امنيت، رشد اقتصادي و پيشـرفت و عـدالت اجتمـاعي      معنويت، ةتوسع
  .نمايد مصالحي است كه دولت اسلامي جهت تحقق آنها در امور اقتصادي دخالت مي

  واژگان كليدي
  دولت اسلاميمعنويت، امنيت، پيشرفت، عدالت، 

                                                                                                                             
  .اسلامي ةعضو هيأت علمي گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديش *
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  مقدمه
شـدن   جهـاني  حركت گسترده برايويكم و با پايان جنگ سرد و   در آغاز قرن بيست

با شروع جنـگ سـرد جديـد    همچنين سو و بحران ركود جهاني از سوي ديگر و  از يك
ها در اقتصاد احساس  بار ديگر ضرورت بررسي نقش دولت ،ستيزي ستيزي و اسلام ايران
مومي و كالاهاي راهبـردي، حقـوق مالكيـت، ايجـاد     توليد كالاهاي عرو،  ازاين. شود مي

ها و ايجاد  محيطي، تعادل تراز پرداخت ها، حل مسائل زيست اشتغال كامل، تثبيت قيمت
برخي از قلمروهاي دخالت دولت محسوب  ،محيط امني براي صادرات كالاهاي داخلي

يـت بسـيار   بـار ديگـر از اهم    يـك  ،آن ةنقش دولت در اقتصاد و حدود مداخل. شود مي
الملـل برخـوردار    ويژه اقتصاد سياسي بـين  اقتصاد سياسي، به و زيادي در اقتصاد توسعه

كه مهمتـرين موضـوع   » تأثير متقابل بازار و دولت«توجه خود را به  ،شود و محققين مي
  .اند معطوف ساخته ،در اين زمينه است
كلاسـيك  مكتب كلاسـيك، مكتـب نئو   همچون ،هاى مكاتب مختلف بررسى ديدگاه

سياسى، مكتب اتريش و مكتب ساختارگرايان، جايگاه دولت و بـازار و نقـش تكميلـى    
همچنين نگرشى بر عملكرد نظامهاى اقتصادى حاكم بـر  . كند دو بخش را تعيين مىاين 

هاى نظامهاى متمركز اقتصادى و سيستم بازار آزاد را روشن  ييكشورهاى مختلف، نارسا
 ).95ص ،1377متوسلي، ( سازد مى

هـاى اخيـر    كشورهايى كه در دهه ةويژه تجرب كشورها و به ةهاى علمى، تجرب ديدگاه
هـاى   هاى عظيمى در دستيابى به تكنولوژي سريع قرار گرفته و موفقيت ةدر مسير توسع

هـا و معيارهـاى دقيقـى را در خصـوص ضـرورت       انـد، شـاخص   پيشرفته كسب كـرده 
ر تئوريـك و مرسـوم الگـوى اقتصـاد     دهـد كـه تفك ـ   همكارى دولت و مردم ارائـه مـى  

پيش روى كشـورهاى جهـان سـوم قـرار      ،عنوان بهترين گزينه همشروط را ب ةشد هدايت
از لحـاظ  «: گوينـد  در ايـن خصـوص مـى    )Taylor(و تيلـور  )Shapiro(شاپيرو .دهد مى

دار دولت و يـا همكـارى بـا واحـدهاى      هاى هدف هيچ كشورى بدون دخالت ،تاريخى
  ). همان( »مدرن دست يابد ةوانسته است به توسعنت ،بزرگ خصوصى

كه براي رسـيدن بـه رشـد اقتصـادي، عـدالت       معتقدنددر واقع، اقتصاددانان توسعه 
و بـا  » خلع دولت نـاتوان و تشـكيل دولـت توانـا    «بايست با  مي ،اقتصادي و رفاه پايدار

 هـم بوروكراسـي را   هم بازارها را كارا كنيم و ،»گرايي دوستانه در بازارها مداخله«روش 
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  ).1072، ص2، ج1378مير، (
، براي كشور جمهوري اسلامي ايران كـه كشـوري در حـال توسـعه اسـت،      رو ازاين

اين نيست كه بخش دولتـي چـه انـدازه بايـد      ،پرسش اساسي در ارتباط با نقش دولتش
ع از ايـن نـو  بايد هاي مهم  بلكه پرسش  بزرگ باشد، يا اينكه مداخلة دولت چقدر باشد؛

براي رفاه عموم مردم، براي حفظ كيـان اسـلام و بـراي امنيـت     دولت اسلامي، باشد كه 
بـر اسـاس   بايسـت   ميها  هايي بايد انجام دهد و اين دخالت چه نوع فعاليت ،ملي كشور

  چه معيارهايي صورت گيرد؟
ضرورت اين بحث از آن جهت است كـه تفاوتهـاي بنيـادين دولـت اسـلامي را بـا       

ضمن اينكـه در دهـة پيشـرفت عادلانـه كـه جمهـوري        ؛دهد نشان مي هاي ديگر دولت
افزايي امور مـرتبط   اين مباحث به دانش ،سازي مبتني بر دين است اسلامي نيازمند دولت

. كند  كمك مؤثري مي ،پردازي در حوزة اقتصاد سياسي با سطح كارآمدي نظام و به نظريه
در استنتاجات قرآني، حديثي  و  اي نهكتابخا ،روش تحقيق در مرحلة گردآوري اطلاعات

  .باشد ميتحليلي  ،در مباحث اقتصادي ومطابق روش تحليل متون  ،و فقهي
جهت دستيابي به معيارهاي دخالـت دولـت    ،پردازش روشمند اطلاعات اين تحقيق

كه ابتدا محورها و مفاهيم ذيل مطرح شـده، سـپس ارتبـاط     استاسلامي بدين صورت 
شود كه معيارهاي فوق چيست؟ پـردازش   د و مشخص ميگرد شن ميآنها با يكديگر رو

  : روشمند مقاله بدين صورت است
  شناخت دولت اسلامي؛  .١
 ها در اقتصاد؛ هاي دخالت دولت شناخت حوزه  .٢
 ديني؛  تفاوت بنيادين دولت اسلامي با دولت غير  .٣
 .معيارهاي دخالت دولت اسلامي در اقتصاد شناخت  .٤

تواند با حفظ آزادي اقتصادي مـردم   هد كه دولت اسلامي ميد نتايج تحقيق نشان مي
راهبـردي، در جهـت    و در چارچوب شرع، در توليد كالاها و خدمات فرهنگي، دفـاعي 

  .گسترش عدالت در جامعه دخالت كند

  شناخت دولت اسلامي. 1
تحليـل  » دولت اسلامي« ابتدا لازم است اجزاي تركيب ،دولت اسلامي شناختبراي 

بايست ماهيت دولت و سپس ماهيت دين آشكار شـود و آنگـاه بـه     ي ابتدا مييعن ؛شود
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  .درسي» دولت اسلامي«تعريف 

  ماهيت دولت. 1- 1
. دولـت و مفهـوم آن وجـود دارد    ةهاى مختلفـى دربـار   در اصطلاح سياسى، ديدگاه
فرمـان  «يعنـى   ،ت حاكمه قائل نيستند و مفهوم حكومـت أبرخى تفاوتى بين دولت و هي

بيشـتر  نظـر   بهاما . برند معنا و مترادف با مفهوم دولت به كار مى را به صورت هم» راندن
؛ نيرويـى كـه از اجتمـاع مـردم     اسـت كيفيتى از خود ملت  ،انديشمندان سياست، دولت

كـاملى   دولت، قدرت عمومى. شود آزاد مى ،واحد و متشكل در سرزمين معين و محدود
البته حكومت هم مجرى و حامل اقتـدار   .بخشد است كه به حكومت شأن و حيثيت مى

و بـه كشـور و سـازمان     اسـت دولت است و اين اقتدار مستمر، فراتر از حكام و اتبـاع  
  .)56-58ص، 1371وينسنت، ( بخشد سياسى آن، تداوم و همبستگى مى

قلمرو، مردم، حاكميت و : داراى چهار عنصر اساسى است ،دولت در اين مفهوم عام
عداد جمعيت يا وسعت قلمرو تغييـر يابـد، اقتـدار و حاكميـت     ممكن است ت. حكومت

ها عوض شود،  سياسى داخلى و خارجى دستخوش تحول شود يا شكل و نوع حكومت
  ). همان(اجتماعى ثابت باشد ـ ولى دولت و نظام سياسى

كه مردم محفوظ و نظام اجتماعى  ولى مادامى ؛ناپذير است دولت با اين كيفيت، زوال
هـا   هـا موجـب زوال دولـت    و مشروعيت داشـته باشـد، بركنـارى حكومـت     آنها تداوم

به بيان ديگر، هر تغييرى در حكومت به معناى بروز بحران در دولت نيسـت؛  . شود نمى
بودن يا نبودن دولت بستگى به بودن يا نبودن جامعه و مشروعيت نظام اجتماعى دارد و 

دولت هم خواهد بود؛ زيـرا هـر نظـام    تداوم و مشروعيت دارد،  ،تا وقتى نظام اجتماعى
احتياج به استقرار نظم، عدالت و امنيت خواهد داشـت   ،اجتماعى به هر شكلى كه باشد

 اي از احتياج بـه ايـن سـه ركـن زنـدگي اجتمـاعي، فـارغ نخواهـد بـود          و هيچ جامعه
اساسـى دولـت را تشـكيل     ةبنابراين، آنچه بنيان و پاي .)67-68، ص1342ارسنجاني، (

وسعت قلمرو، اقتدار سياسى داخلى و خارجى و شكل و نـوع   ،هد، تعداد جمعيتد مى
ناشـى از   ،قـدرت سياسـى واحـد   «يـا  » وحدت سياسى فكرى«بلكه  ؛ستني ها حكومت

و البته ايـن وحـدت و    دهد تشكيل مياست كه اساس هر دولتى را » وجود جمعى مردم
  .گيرد قرار مىقدرت در چارچوب قلمرو، جمعيت، حاكميت و حكومت خاصى 
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، جمشـيدي ( بدين ترتيب دولت، تجلى برتر وحدت سياسىِ مردم يك جامعه اسـت 
يـا  ) جغرافيا، نژاد، خـون، زبـان و تـاريخ   (اساس اين وحدت، عاطفه . )231ص، 1377

 ةهـاي كمونيسـتي بـر اسـاس انديش ـ     دولـت . است...) الهى يا الحادى و (انديشه و فكر 
اومانيسم و دئيسم تشكيل  ةاسي غربي بر اساس انديشكروهاي ليبرال دم دولت والحادي 

هـاي فكـري و عقلانـي     هاي مبتني بر انديشه و فكـر، دولـت   نوع سوم دولت اند و شده
و مباني آن در مورد وجود، زندگاني و جامعـه  » دين اسلام«كه بر اساس  هستند  اسلامي

  .)11ق، ص1399صدر، ( اند شكل گرفته

  ماهيت دين. 1- 2
انديشمندان مسلمان برخي اما آنچه از منظر  .مختلف تعريف شده است دين به طرق

اين است كه دين را بايد با توجه به عناصر اصلي پيام آن تعريـف   ،در اين باره بيان شده
عقايـد، اخـلاق و مقرراتـي      ةدين عبارت است از مجموع«: توان گفت بنابراين، مي. كرد

، 1378جعفـري،  ( »ورش انسـانها لازم اسـت  انسـاني و پـر   ةامـور جامع ـ  ةكه براي ادار
 :گردد اين تعريف، دين از دو ركن اساسي تشكيل ميطبق  ).63ص

مطلقه او بر جهان هسـتي و   ةاعتقاد به وجود خداوند يكتا، نظارت و سلط: ركن اول
 ةگونه هوي و تمايلي به آن راه نـدارد و جـامع هم ـ   موجودي كه هيچ( دادگري مطلق او
 ةت، جهان را بر مبناي حكمت برين خويش آفريده و انسان را به وسيلصفات كماليه اس

) عقل به عنوان حجت دروني و انبيا و اوصيا به عنوان حجت بروني(دو راهنماي بزرگ 
كـه   و اعتقـاد بـه ابـديت    )در مجراي حركت تكاملي تا ورود به لقاءاللَّه قرار داده است

 ،ايـن اعتقـادات   ةهم ـ. خواهد بود لاينحل و كلّ جهان هستي، معمايي بدون آن، حيات
 .باشد مستند به عقل سليم و دريافت فطري بدون تقليد مي

قرب الهي و عدالت اجتماعي است كه اين  حركت به سوي اهداف ةبرنام: ركن دوم
 :مبناي اين دو ركن بر دو امر استوار است. شود احكام و تكاليف ناميده مي ،برنامه

درون  ةهـا و تهـذيب نفـس و تصـفي     كه براي تحصيل شايستگي احكامي: اخلاقيات. 1 
ها و ارزشـها   بودن و عموميت شايستگي فطري سبباكثر اين احكام به . مقرّر شده است

 .مردم، امضايي است و نه تأسيسي ةبراي هم
 :دنشو به دو قسم تقسيم مياين احكام خود  :احكام فقهي. 2 
اي ثابت انسانهاسـت و جـز در مـوارد اضـطرار و     احكام اوليه كه مستند به نيازه) الف 
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د؛ مانند وجـوب عبـادات معـين و    نباش تبدل موضوع، هرگز قابل تغيير و دگرگوني نمي
حقـوقي و حرمـت قتـل     و تنظيم حيات فردي و اجتماعي از ديدگاه اقتصادي، فرهنگي

 .نفس، زنا، ميگساري، نقض عهد و خيانت
ز ضـرورتهاي زنـدگي فـردي يـا اجتمـاعي مقـرّر       در هنگام بـرو  كه احكام ثانويه )ب 

حاكم در اين مـوارد، احكـامي را   . باشند هاي ثانوي مي شوند و مبتني بر علل و انگيزه مي
ا، آن هشـدن آن ضـرورت   دارد كه پس از منتفـي  براي پاسخگويي به آن ضرورتها مقرّر مي

از . دن ـافت به جريان مـي  د و احكام اوليه بر مبناي نيازهاي ثابتنگرد احكام نيز منتفي مي
آنجايي كه صدور اين احكام نيز بر مبناي نيازها و دلايل قانوني مستند است، لذا از ايـن  

ا ه ـشـوند و تغييـرات آن   مـي بودن آنها ثابت تلقيّ  جهت، اين احكام نيز با نظر به مشروط
  .است تغيير شرطمربوط به 
 و  سـت ا  و اقتصادي  اجتماعي، سياسي  ابعاد گوناگون  كه داراي  دين اسلام  ويژه دين، به
 سعادت مادي و معنوي،، ارتباط وثيقي با ستني  و عبادي  اخلاقي  هاي بر توصيه  تنها مشتمل
 مانند دين ،اسلام ،)Eric Fromm  ( به تعبير اريك فروم. پيشرفت و توسعه داردرفاه، ترقي، 

ا از طريق كـار و ثـروت   رستگاري ريهود و مذهب پروتستان از مذاهب مذكر است كه 
گرايـي صـرف و    به آخـرت ) مانند كاتوليك(كنند، در حالي كه مذاهب مؤنث  توصيه مي

نقـش مثبـت بـر توسـعه      ،در نتيجـه، مـذهب مـذكر   . كنند تسليم در اين دنيا دعوت مي
  در  اديان .)، فصل سوم1356فروم، ( كند نقشي منفي ايفا مي ،گذارد و مذهب مؤنث مي

عكـس در   امـا بـر   ؛وجود دارد  گرا و دنياستيزانه آخرت  منفعلانة  هد منفيز  نوعي ،مؤنث
آور وجـود   و نشـاط   آفرين  و تحرك  حماسي  و عرفان  دنيوي  زهد فعال  ،اسلام  مثل  ديني

  اقـدام   و شهامت  جرأت  من مؤ  به  كهبل؛ نيست  و كار و فعاليت  كسب  تنها مانع نه  دارد كه
  .شود مي  و حركت  بخشد و منشأ تحول ينيز م  و خطركردن

  دولت اسلامي. 1- 3
آنان  ةوسيل  با ارسال رسولان آسماني و به منشأ دولت اسلامي ،از ديدگاه قرآن كريم

هـدف  . براي رفع اختلاف مردم و ايجاد عدالت و تعادل در جامعة بشـري بـوده اسـت   
دستيابي بـه  « و» االلهةفمعر ةتوسع«يعنى  ؛همان هدف نهايى اديان آسمانى ، دولت اسلامى
بدين . اش ساخته شود ابعاد مادى و معنوى ةاست و قرار است انسان با هم» حيات طيبه
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 هاانسـان جمعيـت  محور بر مبناي دين تشـكيل شـود تـا     بايست دولتي عدالت مي ،منظور
، 1382جهانيـان،  ( توليـد انبـوه برسـد    ]و بـه [و نسـبتاً كامـل افـزايش يابـد     جانبه  همه
  .)288-293ص

، دعـوت  :ترين هدف تشكيل دولت و ارسال پيـامبران  مهمترين و اصيلبنابراين، 
را  9خداونـد در قـرآن، پيـامبر   . به سوي خدا و تحقـّق رشـد معنـوي انسـانها اسـت     

اعيا إلِىَ يا أيَها النَّبيِ إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهدا ومبشِّرًا ونذَيرًا ود«: فرمايد داده، مي مخاطب قرار
هنگامي بـه ثمـر    ،؛ اما اين هدف مهم)46و  45: )33(احزاب( 1»اللَّه بإِذِْنه وسرَاجا منيرًا

رسد كه نظم و امنيت در چارچوب قانون دين و عدالت جامع مورد نظر اسلام تحقق  مي
تعـدى،  آفرينى و پاسدارى از حقـوق مـردم و جلـوگيرى از     ايجاد امنيت، نظمالبته . يابد

ه  لا حكم الّا«در پاسخ به شعار  7طور كه امام على  همان ؛شأن هر حكومتى است  »للَّـ
  : دهد چنين پاسخ مى ،از سوى خوارج

 ةتا مؤمنـان در سـاي   ،خواه نيكوكار باشد يا بدكار ؛مردم، به زمامدار نيازمندند
مند شوند و مردم در  و كافران هم بهرهشده حكومتش به كار خويش مشغول 

المـال   او امـوال بيـت   ةدوران حكومت او زنـدگى را طـى كننـد و بـه وسـيل     
نيكوكـاران در رفـاه و    ؛آورى گردد و به كمك او با دشمنان مبارزه شود جمع

  ). 40ةالبلاغه، خطب نهج(مردم از دست بدكاران در امان باشند 
نيـا و  امنيت و عدالت جامع در چارچوب قانون اسلام براي تأمين سعادت د ،اما نظم

ماهيت دولت اسـلامي را از ديگـر    ،همراه با خيرخواهي فراگير براي مردم ،آخرت مردم
اعـم از اسـتبدادى،    ،هـاى ديگـر   با دولـت   ماهيت دولت اسلامى. كند ها متمايز مي دولت

 ةرتب ـ ولين و كارمنـدان عـالى  ؤكه هدفشان حداكثركردن رفاه مسـ ليبرال و سوسياليست  
جهانيـان،  ( تفـاوت اساسـى دارد   ـ  جامعه استفرد يا فاه مادى دولت يا حداكثركردن ر

  ). 62، ص1380
بخشيدن به امور جامعه اسـت و   پيگيرى مصالح مردم و سامان ،هدف دولت اسلامي

هـدف   ،به عبارت ديگر. اعم از دنيوى و اخروى است ،اسلامى، اين امور ةدر يك جامع
اى الهـى و  هو استوارسازى ارزش ـحاكميت خداوند برقرارى . دولت، سعادت بشر است

در واقـع از  . باشـد  مـي ها  هاى دولت در تمام زمينه هاى انسانى، محور نقش رشد كرامت
ت   ابزارى براى تحقّق ،نظر اسلام، حكومت بخشيدن به اهداف مادى و معنوى و حاكميـ
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مهياكردن بسترى مناسب جهت رشد و تعـالى   اى براى ارزشهاى الهى و انسانى و وسيله
همانا، «: فرمايد مى 7چنانكه امام على). 211-213، ص1374مطهرى، ( انسانها است

عدالت در جامعه و عامل جلوگيرى از فسـاد و   ةزمامدار، امين خدا در زمين و برپادارند
البته از منظر اسـلامى، ارزش امـور   ). 604ص، 1373آمدي، ( »گناه در ميان مردم است

نمـودن   در واقع دولت اسلامى با فـراهم . ور اخُروى استدنيايى مردم به اعتبار ارزش ام
ديندارى را مهياتر نمـوده، ارزشـهاى الهـى را تـرويج      ةرفاه و آسايش افراد جامعه، زمين

اي  گونه ؛ بهدهد وليت امور اخروى، بعد جديدى به نقش دولت مىؤهمچنين مس. كند مى
مسـلمانان   ،بـا تحقـق آنهـا    هايى را پـيش گيـرد كـه    سياست ،دهد تا دولت امكان مى كه

  .تكاليف دينى خود را به نيكى انجام داده، كمالات الهى و انسانى را كسب نمايند
تفـاوت   ،هـاى ديگـر   عمل، با دولـت  ةهم در هدف و هم در محدود ،دولت اسلامى   

برقـراري   ،مـردم اسـت   ةسـعادت مـادى و معنـوى هم ـ    ،اين دولت  هدف ؛اساسي دارد
 ،عدالت در اين حكومت، نه يـك آرمـان دور   و باشد ين دولت ميعمل ا ةبرنام ،عدالت

  .نزديك و عملى است ةبلكه يك برنام
تواننـد بـه ايـن اهـداف والا      سؤال اين است كه چگونه مردم و حكومت مـى  اكنون

در حالى كـه انسـانها در معـرض خطـا، اشـتباه، فراموشـى، سـتم و انـواع          ؛دست يابند
الهـي،   يمدت انبيا و اوليـا  هاي كوتاه ر دارند به جز دولتها قرا ها و خودخواهى آلودگى

اند و يا در  ها يا در پى حداكثركردن رفاه خود و كارمندانشان بوده در طول تاريخ، دولت
داران يا رفـاه كـارگران و دسـتمزدبگيران و يـا در حالـت       پى حداكثرسازى رفاه سرمايه

اند و به طـور معمـول در ايـن مـدت      در پى رفاه مادى جامعه حركت كرده ،بينانه خوش
  .جايگاه مطلوبى نداشته است ،سعادتكسب معنويات و 

حل اساسـى ايـن مشـكل را در      و برخي از انديشمندان مسلمان، راه 1امام خميني
ولايـت   ةبا ويژگي علم، عـدل، ورع و تـدبير كـه ادام ـ   » فقيه  ولايت«دولتي با محوريت 

ند و آن را تنها شـكل قـانونى و شـرعى    ندا است مى :و امامان معصوم 9االله رسول
ولى فقيه عادل و عالم به عنـوان رهبـر دولـت    . دنكن در عصر غيبت معرفى مىحكومت 

 .ابعاد آن اسـت  ةكردن نظام اجتماعى اسلام در هم ول پيادهؤمس ،اسلامى در عصر غيبت
تشخيص  البته معيار دخالت دولت در امور كشور، مصالح مردم، كشور و اسلام است كه

  .ولى فقيه است ةنهايى اين مصالح بعد از مشورتهاى كارشناسى بر عهد
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اسـاس مصـلحت شـرعي حكـم      اسـلامي بـر   ةو رهبر جامع ـ طور كلي، ولي فقيه هب
 :گستره و قلمرو احكام حكومتي به شرح ذيل است. كند مي
ي ات و قوانيني كـه بـراي كيفيـت اجـراي احكـام اوليـه و ثانويـه از سـو        رمقر كلية .1

 . ...مانند قوانين قضايي و  ؛گردد حكومت و رهبر جامعه اسلامي وضع مي
مباحـات بـا توجـه بـه      ةو حوز »الفراغ منطقة«احكام الزامي وجوبي و تحريمي كه در  .2

 . ...گردد، مانند مقررات راهنمايي و رانندگي و  مصالح جامعه وضع مي
ماننـد   ؛ه بـا مصـالح جامعـه   احكام حكومتي موقتي در صـورت تـزاحم احكـام اولي ـ    .3

 . ...طور موقت و   كردن حج به تعطيل
احكام حكومتي در چارچوب احكام ثانويـه بـا توجـه بـه عسـر و حـرج و ضـرر و        . 4

  .)210، ص1378خسروپناه، ( اينها اضطرار و مانند
دارد كـه  هـايي   ويژگـي  ،دولت اسلامى به مفهـوم عـام آن  : توان گفت در مجموع مي

  :بارتند ازعبرخي از آنها 
  2.)خلافت عمومي(باشند اصل اساسى در دولت اسلامى مردم مى .1
ي    «: خيرخواهى و عشق به مردم است ،ماهيت حكومت اسلامى .2 الات ربـ أبُلِّغكُـُم رِسـ

  .)68): 7(الاعراف(»وأَنَاْ لكَمُ نَاصح أمَينٌ
اين دولت ) ميانى(توسط اهداف م. االله است ةفمعر ةتوسع ،هدف نهايى دولت اسلامى .3

نفــس و  عـدالت اجتمــاعى، رشـد اقتصــادى، ايجـاد روح اعتمادبــه   امنيــت، : عبارتنـد از 
  .خودباورى، آزادى و مشاركت مردمى و استقلال و نفى هر نوع وابستگى به بيگانه

تشخيص نهـايى  . مصالح مردم، كشور و اسلام است ،معيار دخالت دولت در امور كشور .4
  .)72، ص1380جهانيان، ( ولى فقيه است ةمشاوره با كارشناسان بر عهد بعد از ،مصالح

  ها در اقتصاد هاي دخالت دولت شناخت حوزه. 2
لازم است ابتدا الگوهاي معيني  ،ها در اقتصاد هاي دخالت دولت براي شناخت حوزه

 هـايي كـه بـه ترتيـب از     ها را شناسايي كرده و بر اساس اين الگوها دولت از اين دولت
طور كلـي، سـه نـوع الگـوي      هب. حداقل دخالت تا حداكثر دخالت را دارند معرفي كنيم

  :معروف از دولت در ادبيات اقتصادي وجود دارد كه عبارتند از
 دولت حداقلي كلاسيك؛   .١
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 اه؛ دولت رف  .٢
 .ريزي متمركز دولت حداكثري برنامه  .٣

يكي از اين الگوها نزديـك  ها هستند كه به  ها طيف وسيعي از دولت البته بين اين دولت
   3.هستند، ولي در چارچوب الگوي مشخصي قرار ندارند

  دولت حداقلي كلاسيك
ــاني آزادي ــميت  4گراي ــد اس ــك)Smith( مانن ــك )Hayek( ، هاي و ) Nozick(، نوزي
دخالت دولت به جز در كه طرفدار حقوق طبيعي هستند، معتقدند  )Friedman( فريدمن

از ديــدگاه آدام  ).120، ص1379 كارنيـك، ( رسـت اسـت  ناد شـرايط محـدود، اخلاقـاً   
هـاى   نقش و وظايف دولـت بايـد بـه حـوزه     ،كلاسيك بعد از او اسميت و اقتصاددانان

دفاع، امنيت اشـخاص و تضـمين    :ضرورى مانند  عمومى محدودى نظير تأمين كالاهاى
آمـوزش   هاى اقتصـادى و سياسـى و   از آزادى حقوق مالكيت، تنفيذ قراردادها و صيانت

امور نوعاً حاكميتى، شـرط لازم بـراى    شد و انجام اين وظايف و شهروندان منحصر مى
  .گرديد شكوفايى بازار تلقى مى

  :هاي ذيل را براي دولت حداقلي كلاسيك در نظر گرفت توان ويژگي در مجموع مي
احتـرام بـدين    فقط به معناي ،عدالتحاكميت دارد و  ،اصالت فرد و حقوق طبيعي  .1

 .ق اساسي استحقو
يعني عرضة كالاهاي عمـومي اساسـي همچـون دفـاع      ،وقتي وظايف حاكميتي دولت  .2

بنـابراين،  . باشد اخلافي مي بلكه غير ؛موجه نيستتنها  نه ،تأمين شد، ديگر دخالت دولت
 ].به مثابة نگهبان شب[خيرخواه نيست، بلكه فقط يك شر ضروري است ،دولت

سـامان   ست و تعادل خودكار وضعيت بازارها را بـه اي بيش ني افسانه ،شكست بازار  .3
 ).122، ص1379كارنيك، ( كند مي

  دولت رفاه
و   6هـا  و رالـزين  5گرايـان  شامل فايده ،هاي سياسي ليبرال محصول فلسفه ،دولت رفاه

توزيع كالاها به نحوي است كه رفـاه   ،گرايان هدف فايده. باشد انديشة اقتصادي كينز مي
اي تفسير كرد كه شامل كالاهـا و خـدمات،    توان به گونه الاها را ميك. حداكثر شود ،كل

كالاها بايد  :شود ميموارد اين حداكثرسازي شامل . حقوق آزادي و قدرت سياسي بشود
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  .توزيع شوند ،اي كارا توليد شوند و تخصيص يابند و بر اساس اصول برابري به گونه
حداكثررساندن لذت و رفع  به ،يع عادلانههدف از توز ،گرايي فايده ةبنابراين، در نظري

تخصـيص خيـرات و     بنـابراين، . درد و رنج براي بيشترين تعداد از افـراد جامعـه اسـت   
را شده  عيينت باشد تا بتواند اين هدف ازپيش 7اي كارا و مؤثر توزيع امكانات بايد به گونه

  .به خوبي تأمين كند ،كه ريشه در نيازها و تمايلات افراد دارد
از نظـر او، حـس   . اسـت  )Nozick(زيـك وهمتاي ليبـرال ن  ،)Jahn Rawls( رالزجان 

بنابراين، هر فرد از مصونيتي مبتني . عدالت اجتماعي است ،طبيعي و هدف اصلي نهادها
. الشعاع قرار دهد تواند آن را تحت بر عدالت برخوردار است كه حتي رفاه اجتماعي نمي

نفسه مطلوب است، اما نهادهـا   عدالت في: لايه داردرالز يك هدف دو از ديدگاهعدالت 
اصـول ناشـي از عـدالت بـا     . اند نيز تنها وقتي بقا خواهند داشت كه تصور شوند عادلانه

توزيع كالاهاي اقتصادي و نيز موقعيت، فرصت، مهارت، آزادي و احترام فـردي سـر و   
  .)121، صهمان( كار دارند

  :رالز به دو نوع آزادي معتقد است
حق رأي و حق دستيابي بـه مناصـب   (آزادي سياسي شامل كه هاي اساسي  آزادي. 1

تفكـر،   آزادي بيان و تشكيل اجتماعات و آزادي آگاهي و آزادي ،)اجتماعي و سياسي
حق تصاحب و حفظ مالكيت شخصي و آزادي و رهـايي از دسـتگيري ناموجـه و    

مشتمل بر اين قسـم   ،دي برابراصل اول عدالت رالز، يعني اصل آزا. شود ميقانوني  غير
مثـل قـانون    ،ها است و بخشي از ساختار اساسي جامعه و نهادهاي موجود در آن آزادي

هـاي   اساسي، دولت، قواي انتظامي و قضايي در خـدمت حراسـت و تـأمين ايـن آزادي    
 .برابر هستند اساسيِ

بهداشـت،  ظير هايي ن هاي اقتصادي در حوزه هاي اقتصادي كه موجب نابرابري آزادي. 2
اما مطابق اصل دوم عـدالت رالـز،   . شود آموزش و ثروت و امكانات اقتصادي جامعه مي

اي ترتيـب داده شـوند    هاي اقتصادي و اجتماعي بايد به گونه نابرابري«يعني اصل تمايز، 
  :كه اين هر دو

در مند  بيشترين نفع را براي افراد كمتربهره 8،انداز عادلانه در عين رعايت اصل پس) الف
 ؛]9اصل حداكثركردن منافع حداقل برخورداران[ پي داشته باشد

بـه روي   ،ها فرصت ةتحت شرايط برابري منصفان ،ها دسترسي به مناصب و موقعيت) ب
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  .]امكان صعود اجتماعي[ )134-135، ص1384واعظي، ( »همه گشوده باشد
يعنـى  ( ،ن آدام اسميتعمومى كينز در انكار مفهوم كلاسيكى رايج از زما ةنظريبنيان 

از  :گفـت  كينـز مـى  . نهفتـه اسـت  ) طور خودجوش تضمين شـده اسـت   هاشتغال كامل ب
ه رود كه توانايى حفظ اشتغال كامل و رونـق را همـوار   انتظار نمى ،اقتصادهاى بازار آزاد

هاى طـولانى   روند و دوره اى مديدى در كسادى فرو مىاين اقتصادها مدته. داشته باشند
 ،در بلنـد مـدت   ،اين اعتقاد كه اقتصاد بازار آزاد راكـد  ،به نظر كينز. مانند ى مىدر آن باق

 ـ لزوماً به بهبودى مجدد و رونق بازمى اقتصـادى خطـايى    ةگردد، اعتقادى مبتنى بر نظري
كه براى انتظـار ايـن زمـان طـولانى     است ن صبرى داده نشده يكس چن به هيچ. باشد مى

كينز پيشنهاد داد كه لازم است  ،رو ازاين. »ايم ما مرده ةهمدر بلندمدت «زيرا  ؛كافى باشد
نقش مهمى را در جبران كاهش تقاضا از طريق تأمين مالى  ،دولت به منظور بهبود ركود

 ).109، ص1385چپرا، ( دار شود كسرى بودجه عهده
تنها شامل پيشنهاد كينز كه مربوط به اقدام دولـت بـراى ايفـاى نقـش در      ،دولت رفاه

 ؛شـود  است نمـى  )هنگام ركود ،مثلاً افزايش مخارج بخش عمومى(كردن اقتصاد  ادلمتع
بلكه همچنين شامل ايفـاى نقـش دولـت در امـور مربـوط بـه رفـاه از طريـق دخالـت          

 ةدر چارچوب نظري .شود تر مى همراه با افزايش مخارج مربوط به امور رفاهى ،»مناسب«
 ـ. لت در اقتصاد پديد آمدنقش و سهم دو ةتوجيهاتى براى توسع ،كينز ثيراتى أعلاوه بر ت
هـاى   ها و فعاليت  اى سوسياليستى و كينزى در كم و كيف سياستهتفكرات و نگرش كه

ويـژه مباحـث    و به 1950 ةهاى فنى در علم اقتصاد در ده داشته است، دگرگونى دولت
بيعـى و  كالاهاى عمومى، اثرات خارجى، انحصـارات ط (به نارسايى بازار  نظرى مربوط

تر دولت و  تر و گسترده نيز توجيهات جديدى را براى حضور فعال) اطلاعات قرينگى بى
هاى وسيعى نظير بهداشت، آموزش، تحقيقـات، حمـل و    آن در حوزه مداخلات ةتوسع
  .)1383آبان  4صديقى، ( دكر فراهم... نقل و
ت، ولـي در  هاي بنيادين و دقيق دولت رفاه بسـيار مشـكل اس ـ   چند تبيين ويژگي هر

  :ها را براي آن برشمرد توان اين ويژگي مجموع، مي
اقتضا دارد  ،اصل فايده. حاكميت دارد ،اصالت فرد و حداكثركردن مطلوبيت و فايده .١

حق و  ،دهد درست كه انجام آنچه لذت و رفاه بيشترين تعداد افراد جامعه را افزايش مي
  10.عادلانه است
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بلكـه قـراردادي    ؛اجتمـاعي سـراب نيسـت    هـا، عـدالت   خلاف ديدگاه كلاسيك بر .٢
هـاي برابـر و اصـل تمـايز در ميـان شـهروندان        اجتماعي است كه مبتني بر اصل آزادي

 .شود جاري مي
خلاف  دهند و بر وجه اجازة دخالت دولت را نمي هيچ ها كه به برخلاف ديدگاه كلاسيك .٣

دهنـد، در   دولت را مـي مند و فراگير اجازة دخالت  طور نظام هها كه ب ديدگاه ماركسيست
قابل تعـرض   كدام مقدس و غير هيچ ،نه دولت و نه بازار ،جامعة ليبرال و در دولت رفاه

اين امر به خوبي پذيرفته شده است كه بازار و دولـت هـر دو ممكـن اسـت بـا       .نيستند
هر دو ابزاري براي رسيدن به يك هدف  ،به علاوه، بازار و دولت. شكست مواجه شوند

 .)122، ص1379كارنيك، ( حداكثرساختن رفاه جامعه است ،آن هدفهستند و 
تنها بـراي تصـحيح    ،دولت. ، حداكثركردن رفاه اجتماعي استرفاهتنها هدف دولت  .٤

اهداف  ،بنابراين، دولت. كند هاي بازار كه بر رفاه اجتماعي تأثير دارد دخالت مي ييآناكار
 نـدارد  ،كنندگان باشد فاه مصرفديگري كه ممكن است مخالف با هدف حداكثرسازي ر

  .)125همان، ص(
ـ   مانند ديدگاه انتخاب عمـومي  ـ  هاي مرتبط با دولت رفاه بر برخي ديدگاه چند بنا هر .٥

خودخواه و به دنبال حداكثر رفـاه كارمنـدان    ،مانند ديگر عوامل اقتصادي جامعه ،دولت
هاي مبادله  تي هزينههاي نئوكلاسيك، اطلاعات و ح ، ديدگاهاين خودش است، با وجود

دانند كه يا به دنبال حداكثركردن رفاه شهروندان  دولت را عموماً خيرخواه و نيكوكار مي
  ).139همان، ص( هاي مبادلة شهروندان كردن هزينه است و يا به دنبال حداقل

  ريزي متمركز دولت حداكثري برنامه
قطب مخالف در ، )كزمتمر يريز دولت حداكثري يا دولت برنامه( يدولت ماركسيست

اعتقاد دولت ماركسيستي به اصالت جمـع، مالكيـت دولتـي و    . قرار دارد يدولت حداقل
بل اعتقاد دولـت كلاسـيك حـداقلي بـه اصـالت فـرد،       اقمدر  ،جانبة دولت دخالت همه

، تمام ابزارهـاي  ماركسيستي در دولت. باشد مالكيت خصوصي و عدم مداخلة دولت مي
طور متمركز از سوي   هاي اقتصادي نيز به تمام تصميم و آيد درميتوليد به تملكّ دولت 

در اين دولت، تفاوت بخـش خصوصـي و عمـومي حـذف و بـه      . شود دولت اتخاذ مي
يك نهاد داخلـي   ،شود و دولت صورت يك بنگاه بزرگ اقتصادي نگريسته مي  جامعه به

 .زنـد  به اقدام دست مي ريزي مجدد روابط توليدي، در اين بنگاه است كه با هدف برنامه
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  : ها عبارت  بود از ريزي متمركز از نظر ماركسيست عيار برنامه فوايد دخالت تمام
ي كه در ريزي متمركز دولتي، هرج و مرج توليد در يك برنامه: منابع ةتخصيص بهين  .1

هـا بـراي توليـد كالاهـا      پايان يافته، منابع بر اساس اولويـت  ،نظام بازار آزاد وجود دارد
 .يابند خصيص ميت

بـا تشـخيص    ريـزي متمركـز، دولتمـردان    در نظام برنامه: اولويت نيازهاي اجتماعي  .2
دهنـد كـه نخسـت،     تر مردم، منابع توليد را طوري تخصـيص مـي  شكالاهاي مورد نيازِ بي

به عبارت ديگر، هدف در نظام سوسياليستي، تأمين . نيازهاي اساسي عمومي تأمين شود
 .از نظر اجتماعي است، نه كسب سود كالاها و خدمات مفيد

ريزان اقتصـادي و   هم برنامه ،نظام سوسياليستيدر : شدن تضادهاي اجتماعي برطرف  .3
 .داننـد  آمـده مـي   دسـت  هم كارگران، همه خودشان را مالك ابزار توليـد و محصـول بـه   

 .بنابراين، توليد هميشه با تفاهم و همكاري توأم خواهد بود
در نظام سوسياليستي، كارگر بر اساس ميزان كاري كـه  : رآمدهاشدن توزيع د عادلانه  .4

شود؛ به همـين سـبب، نـابرابري توزيـع درآمـد در       دهد، در محصول سهيم مي انجام مي
 .گذارد جامعه رو به كاستن مي

بـروز انحصـارها و تعطيلـي     ةريـزي متمركـز، زمين ـ   در برنامه: رفتن انحصارها ازبين  .5
 .رود يت خصوصي از بين ميرقابت از اساس با لغو مالك

هاي علمي و فنـي بـه    ريزي متمركز، يافته در نظام برنامه: گسترش علم و تكنولوژي  .6
علـوم در   ةشود؛ در نتيجه، مبادل سرعت در اختيار سازمانهاي توليدي ديگر قرار داده مي

، 1381فـرد،   فراهاني( برند افراد جامعه از آن سود مي ةسطح وسيعي صورت گرفته، هم
  .)95-97ص

بودن به يـك سـري    ريزي متمركز دولتي، به دليل مبتلا برنامه ةمديريت اقتصاد به شيو
توجهي بـه احساسـات و علايـق فـردي، عـدم       سيستمي، مثل بي تنگناهاي ذاتي و درون

هـاي   عـدم توجـه بـه خواسـته     و ي مانند سود و مالكيـت بـراي توليـد   ياه وجود انگيزه
  .موفقي باشدنظام  ستتوان نمي ،كننده مصرف

  :هاي ذيل را براي دولت حداكثري در نظر گرفت توان ويژگي در مجموع، مي
هـر كـس بـه     اين اسـت كـه   فقط به معناي ،عدالتحاكميت دارد و  ،اصالت جمع  .1
 .نياز مصرف كند ةانداز
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و مظهر نفـع  ) شهروندانافراد و و نه (محافظ و مجري منافع ملّت دولت خيرخواه،   .2
اسـت كـه موجوديـت آن     »دولـت داراي حاكميـت مطلـق   «ين دولت ا. باشد عمومي مي

 .)372همان، ص( باشد متمايز و مافوق شهروندان مي
مكانيزم قيمت در تعيين مقدار، چگونگي،  لذا،. بازار نامقدس است و دولت مقدس  .3

ريـزي   اين مسائل را سـازمان برنامـه   ةهيچ نقشي ندارد و هم ،توليد زمان، مكان و هدف
 .كند و خدمات اجتماعي مشخص مي هاولتي با هدف تأمين كالامركزي د

  ديني هاي بنيادين دولت اسلامي با دولت غير تفاوت. 3
در دولـت اسـلامي،   ديني در اين است كه  تفاوت اصلي دولت اسلامي با دولت غير

 ـاگـر بـا    دولت غير دينـي، ولي در  ،گيرد محور قرار ميـ شده   به مفهوم گفتهـ دين   ن دي
بـا توجـه بـه ايـن تفـاوت      . گيرد تفاوتي صورت مي لااقل نسبت بدان بي ،رد نشودبرخو

  .نمايند اساسي است كه تفاوتهاي ديگر به صورت ذيل رخ مي
  :هاي ذيل است ويژگى داراي ،دولت اسلامى به مفهوم عام آن

زيـرا آنهـا جانشـينان     ؛باشـند  مـردم مـى   ،اساسى در دولت اسلامى يكي از اركان .1
دولـت حاكميـت   «اما اين بـه معنـاي    ،در زمين هستند و خلافت عمومي دارندخداوند 

الاختيار مـردم بدانـد و افـراد را بـه      ماركسيستي نيست كه خودش را نمايندة تام» مطلق
تـوجهي بـه سـعادت     اين به معناي رهابودن مـردم و بـي   از سوي ديگر،. حساب نياورد

. همراه با هم حاكميـت دارنـد   11الت جمعبلكه اصالت فرد و اص ؛باشد آنها نمي اخروي
ايـن حقـوق از علـت غـايي خلقـت      . اصالت دارد و داراي حقوق طبيعي است ،هر فرد

بـرداري انسـانها از آن    بهره ،زيرا غايت خلقت آسمان و زمين ؛گيرد انسانها سرچشمه مي
. دبشر به كمال برس ،در كمال آرامش خيال است تا خداوند عبادت شود و از اين طريق
 ،بـرداري از طبيعـت   حق حيات، حق آزادي و حق اختصاص يا مالكيـت ناشـي از بهـره   

هـاي برابـر بـراي     البته، براي ايجاد فرصـت . همان اصول حقوق طبيعي و فطري هستند
بـه   ؛گيـرد  مالكيت دولتي و عمومي در كنار مالكيت خصوصي قـرار مـي   ،ها تمامي نسل

موجـب   ،اه اسلام، ايمان بـه خـدا و آخـرت   از ديدگ. نحوي كه رشد پايدار جاري باشد
فـرد فقـط بـه دنبـال      ،گرايي گسترش يافته و ديگـر  شود كه قلمرو فردگرايي و فايده مي

 ،ايـن نگـرش  . ش نباشد و پاداش اخروي را هم لحـاظ كنـد  ا حداكثرسازي منافع دنيوي
ي به نفي تكاثر و نف ـ ،گردآوري ثروتگذاري و  سرمايههدف بشر از شود كه  موجب مي
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ــاده ــديل  زي ــي تب ــودطلب ــته   ش ــالح و شايس ــال ص ــام اعم ــبقت در انج ــرلوحة  و س س
آنها، به انقلاب گذاري  اين انقلاب عظيم در تصور اهداف و ارزش. ها گردد گذاري سرمايه

صـدر،  ( شود ريزي جمعي منجر مي الگوهاي زندگي اقتصادي و برنامهعظيمي در ابزارها و 
  .)21- 26، صق1399
انبيـا و   آن زيرا منشأ ؛خيرخواهى و عشق به مردم است ،اسلامى ماهيت حكومت .2

حكومـت را در دسـت    ،رفـع اخـتلاف و ايجـاد عـدالت     بـراي اولياي الهي هستند كـه  
نه تنها شر نيست، بلكه از طريق خيرخواهي متقابل بين ملـت   ،حكومت ديني. گيرند مي

عي مـردم را بـا توجـه بـه     نيازهاي واق ،كند تا با حداكثر كارآمدي و حكومت، تلاش مي
هاي مـردم در   رو، دولت اسلامي ضمن حفظ آزادي ازاين. هاي موجود تأمين كند ظرفيت

هفـده وظيفـة كـلان در زمينـة امـور حـاكميتي، قانونگـذاري،         ،چارچوب قـانون دينـي  
هاي برابر، تصحيح نارسايي بازارهـا و   گذاري، ايجاد فرصت ريزي، نظارت، سرمايه برنامه

خواهـد  برعهـده  ا، ايجاد نظام مالياتي عادلانه و نظـام جـامع تـأمين اجتمـاعي     تنظيم آنه
  12.داشت
تعـادل  «اسلام بـه  . واقعيتي انكارناپذير است ،شكست بازار در حالت تعادل خودكار .3

نظامهـاي آن   در تدبير نظام هستي، نظام انسان و نظام اجتمـاعي و خـرده  » شونده هدايت
، اسـلام فقـط بـراي ايجـاد     حيثاز اين ). 168-171ص، 1386جهانيان، ( معتقد است

    13.حكم تكليفي و وضعي جعل كرده است )9( ،در بازارهاي كار و سرمايه عدالت
كننـدگان نيسـت،    حداكثرسازي رفاه مادي جامعه يا مصرف ،هدف دولت اسلامي .4

ز ا. جامعه اسـت ) سعادت يا رفاه مادي و معنوي(بلكه هدفش حداكثرسازي لذات مباح 
بلكه علاوه بر آن، قبل  ؛كند هاي بازار اقدام نمي اين جهت، فقط براي تصحيح ناكارآمدي

بـراي  را اقـدامات لازم   ،گيـري آن  گيري و پس از شكل گيري بازار، هنگام شكل از شكل
بـه  ). هفده وظيفة كلان دولت اسلامي(دهد مردم انجام مي 14افزايش رفاه مادي و معنوي

گرايان و اقتصاددانان  ي سياسي و اقتصادي كه اصل مقدس فايدهعبارت ديگر، اصل آزاد
ها مشروط به حـدود   اما اين آزادي  ؛ليبرال كلاسيك است، از ديدگاه اسلام محترم است

به عدالت تخصيصي كـه  معتقد شديم،  ،هنگامي كه به آزادي در كادر محدود. دين است
به معناي رشد اقتصادي در ادبيـات  يي اقتصادي در ادبيات اقتصاد خرد و آبه معناي كار

زيرا مـا را بـه رفـاه و حـداكثركردن لـذات مبـاح        ؛شويم اقتصاد توسعه است، معتقد مي
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بايست در چارچوب دين باشد و با ديگر مصـالح اسـلامي    البته، اين رشد مي. رساند مي
  .جامعه منافات نداشته باشد

در طريـق شـرع عمليـاتي     عدالت اجتمـاعي را از طريـق اسـتقامت    ،دولت اسلامي .5
خردگرايي مبتني بر [جامعه اسلامي با توجه به مصالح و مفاسد واقعيدر فقيه ولي . كند مي

 ،گـذاري  قوانين كشور را از طريق ابزارهـاي مـدرن قـانون   ] حقوق طبيعي و فطري و الهي
در باب عدالت، بـه آزادي مثبـت   كند و  اسلام بر تقدم خير بر حق تأكيد مي. كند وضع مي

حـق عـام   . بر حق عام و حق خاص اعتقاد دارد ،شهروندان معتقد است و در باب مالكيت
جهـان را بـراي انسـان و كمـال و      ،از آنجا كه خداونـد . گردد به غايت خلقت انسان برمي

 در. داد حقي بـالقوه قـرار   ،ييگونه استثنا سعادت او آفريد، لذا براي همة انسانها بدون هيچ
لأْنَـَامِ « ةآي جمله در از من كريآقر دي ازآيات متعدا لهَضعو ضَالأْر10: )55(الـرحمن ( »و( 
خلقـت   دارد كه هدف از علام ميا) 29: )2(البقره(»خلَقََ لكَمُ ما في الأرَضِ جميعاً« و در آية
علـت غـايي    يعنـي   ؛ستدي ااز منابع و مواهب خدادا نهااانس برداري  بهره ، زمين آسمان و

 اسـتفاده از  حـقّ  ،هاناانس يك از هر پس .كند يم ها ذكراستفاده آن ا وهناخلقت زمين را انس
يعنـي   ،ه تكليف خـود شود كه فرد ب وقتي بالفعل ميو  استبالقوه  ،اين حقّ د ونآن را دار

ن بـه  بـرداري از مواهـب و منـابع طبيعـي روي زمـي      پس حق بهره. عمل كندعمران زمين 
اما يك حـق خـاص    ).73- 74ص ،1370 مطهري،( صورت يكسان براي همه ثابت است

يعنـي هـر كـس صـاحب      ؛شـود  هم براي بشر وجود دارد كه از كار و تلاش حاصل مـي 
 و  كـرده  بآنچـه كس ـ  زنان از مردان و«: فرمايد قرآن كريم مي. محصول كار خويش است

يدايش مالكيـت خصوصـى   بنابراين، پ 15.»دباشن يبهره م داراي نصيب و ،آورند دست مي هب
طبيعى بر اساس كـار مفيـد اقتصـادى از قبيـل احيـا و حيـازت تحقـق         اىنسبت به ثروته

توليد كالا يا خدمات براى ديگـران، انجـام    براييابد و نسبت به دستمزد بر اساس كار  مي
اين است دهد  اي كه رابطة بين حق عام و حق خاص را نشان مي در اينجا قاعده. پذيرد مى
از ايـن   ندهنـد انجـام   ،برداري از زمـين  در بهرهخود را  ةو وظيف باشندقادر ها انساناگر كه 

بـرداري   بـه بهـره  قـادر  ضـعف و بيمـاري    سبب هكساني كه ب، ولى شوند ميسفره محروم 
خـلاف نظريـة    ، بـر دليـل بـه همـين   . ى اسـت نيستند، حق اولى آنها سر جـاى خـود بـاق   

ضعفا و فقرا و بينوايـان در  گرايي و حتي قراردادگرايي كه معياري براي  دهگرايي، فاي آزادي
گونه افراد را  كنند، اسلام اين ها مخالفت ميو لذا با دخالت در اموال آن بينند نمياموال اغنيا 
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 ؛شود وضع مي زمين بر ثروتمندان صاحب 16ماليات طسق«:كه صورت بدين. نددا مي حق ذى
برداران از اين  كنندگان و بهره احيا. مقدمي بر منابع طبيعي دارند حق عمومي ،زيرا جماعت

حقوق عمـومي حمايـت از منـافع ضـعفا و نجاتشـان را رعايـت        ،منابع با پرداخت طسق
فرمايد كه اغنيـا   مي 7مؤمنان علي بنابراين، اگر امير ).535، ص ق1417صدر، ( »كنند مي

عـدم پرداخـت ماليـات     ه دليلاين غارت باند، بخشي از  ضعفا كرده ةدرازي به سفر دست
  .باشد هاي باطل مي ناشي از حق عام در حكومت

معيارهـاي پيشـيني    ،دولت رفاه يبه عنوان بخشي از اجزا 17قراردادگرايي رالزدر  .6
عدالت آن چيزي . براي عدالت وجود ندارد يا اگر هست ما به شناخت آنها قادر نيستيم

امـا اسـلام معتقـد اسـت كـه      . توافق كننـد بر آن  است كه مردم در يك وضعيت خاص
) ولو از ناحية شرع اين شناخت حاصل شده باشد(حقوق طبيعي و فطري قابل شناختي 

تـوان بـا آنهـا اصـول      وجود دارد و معيارهاي ديگري هم وجود دارد كه در مجموع مي
). اصمانند حق عـام و حـق خ ـ  ( دست آورد ههاي مردم ب نظر از توافق  عدالت را صرف

قـراردادي   ،بايست در مرحلة تشكيل حكومت و گذر از جامعة مدني البته قبل از آن مي
اي كـه طبـق يـك رونـد      ولـي ايـن قـرارداد در جامعـه    . بين دولت و ملت بسـته شـود  

الهي و ديـن   يمبتني بر اصولي است كه اوليا ،شود مدارانه منعقد مي سالارانه و دين مردم
 بـا توجـه  الهـي   يالبته اوليا. پذيرند يندار آن جامعه آن را ميآن را ترسيم كرده و مردم د

تواننـد   فقط مي ،اجتماعي مردمو شرايط فرهنگي با درنظرگرفتن به توانايي ذاتي خود و 
برخي از اهداف خداوند با آنها به توافق برسند و بقية اهـداف بـه موقعيـت مقتضـي     در 

  .ن است كارآمدي نظام را زير سؤال ببردممك ،زيرا اصرار بر بقية اهداف ؛شود حواله مي
حقوقي نسبت به يكـديگر دارنـد كـه     ،از ديدگاه اسلام، هم حكومت و هم ملت .7

بايـد   حكومـت مـى  . ساز عـدالت بـين آنهاسـت    دو، زمينه  رعايت حقوق متقابل بين اين
ملت را و ملت متقابلاً بايد حقوق حكومت را در ساحت روابط اجتماعى عملى حقوق 
  : فرمايد باره مى اين در 7يامام عل. گيرد اجتماعى شكل  اينكه عدالت د، تاسازن

حـق رعيـت را بـه جـاى آرد،      ،حق والى را بگزارد و والى ،پس چون رعيت
هـاى عـدالت    هاى دين پديدار و نشانه مقدار بشود و راه ميان آنان بزرگ ،حق
   18.)216نهج البلاغه، خطبة( جاي خود قرار گيرد بر

يكـي از مفـاد    ،قراردادگرايي رالز كه نسبت به مسائل دينـي خنثـي اسـت    خلاف بر
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در . اين است كه ملت به رهبري دينـي معتقـد باشـد    ،قرارداد بين دولت اسلامي و ملت
را نشـان   9كه قانون اساسـي دولـت اسـلامي عصـر پيـامبر     » منشور حكومت مدينه«

 9سـت از طـرف محمـد   ايـن منشـوري ا  «: بر اين نكته تأكيد شده است كـه  ،دهد مي
فة قريش و اهالي يثـرب و كسـاني كـه از    يپيغمبر خدا در ميان مؤمنان و مسلمانان از طا

نافـذ و جـاري خواهـد      كنند، ميپيوندند و با آنها جهاد  كنند و به آنها مي آنها پيروي مي
بر شما مؤمنان «: اين قانون آمده است 23در بند). 546، ص1384مرتضي عاملي، ( »بود
خـدا و   ،ب است در هر موردي كه با يكـديگر اخـتلاف پيـدا كرديـد، مرجـع امـر      واج

هيچ يك از افراد يهود جز بـا اذن و  «كه است آمده چنين در اين سند . »پيغمبرش باشند
از اين قرارداد بيرون نخواهد رفت و حاكميت فقط از آنِ دين خـدا و   9محمد ةاجاز

حقـوق عمـومي    ،ايـن سـند  . »ت ندارداست و احدي غير از او حق حكوم رسول خدا
از جملة اين حقوق كه . تضمين كرد  يهودي شدند ،افرادي را كه از قبايل اوس و خزرج

ايـن  . اسـت » آزادي«و » امنيـت «مندي از آن به عدم افسادگري يهود مشروط شـد،   بهره
خصوصاً حق آزادي تأكيد دارد كه اسلام مدافع آزادي است، مشروط بـر اينكـه    ،حقوق

  ). 558همان، ص (فسادگري وجود نداشته باشدا

  معيارهاي دخالت دولت اسلامي در اقتصاد .4
ديني دارد و با  با توجه به ماهيت دولت اسلامي و تفاوتهايي كه نسبت به دولت غير

جهانيـان،  (اي كه فقه اسلام بر عهدة اين دولت گذاشته است  گانه توجه به وظايف هفده
معيارهاي لازم براي دخالت دولت اسـلامي در اقتصـاد را    توان ، مي)57-58، ص1388

  .تا حد زيادي تبيين كرد
. مصـلحت اسـت   ،هاي اقتصادي معيار بنيادي براي دخالت دولت اسلامي در فعاليت

دينـي، مـردم بـر اسـاس      در واقع، چون بر اساس تمايز اول دولت اسلامي با دولت غير
هـاي   ، عـدم دخالـت دولـت در فعاليـت    اصلاصل هستند، لذا » خلافت عمومي« ةنظري

البتـه  . را داشـته باشـد  مگر آنكه مصلحت نظام و مردم اقتضاي دخالـت   ؛اقتصادي است
  .دولت اسلامي بايد نشان دهد كه چنين دخالتي ضرورت دارد

 معيار بنيادين دخالت ؛مصلحت. 4- 1

. م استمصالح مردم، كشور و اسلا ،معيار دخالت دولت در امور كشورطور كلي،  هب
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بـراي   .ولـى فقيـه اسـت    ةبر عهد ،بعد از مشاوره با كارشناسان ،تشخيص نهايى مصالح
  : لازم است به نكات ذيل توجه شود ،درك اين مطلب

 .حكم و فرمان خدا جاري باشدبايد  ،يفرهنگي اسلام ـ در نظام اجتماعي) الف
 .نظيم شوندبايست بر اساس مصالح و مفاسد واقعي ت قوانين اساسي كشور مي) ب
دم بـه منـافع   مين هدف شارع بـه منظـور رسـيدن مـر    أت « ه،و مفسدراد از مصلحت م) ج

 .است»  دنيوي و اخروي
خداست؟ پاسخ ايـن پرسـش در    ةه چيزي كاشف و حاكي از حكم و فرمان و ارادچ) د

د كـه مجتهـد فقيـه    نباش ـ عقل و نقل مي ،» ارادة اللَّه « اين است كه منابع كشف ،فقه شيعه
درنظرگرفتن عنصر زمـان و مكـان در هـر    با با روش فقه جواهري و شجاع عادل مدبر 

كنـد حكـم    تـلاش مـي   ،واقعه و درنظرگرفتن مصلحت و منفعت دنيوي و اخروي مردم
اما مهم آن است كـه تنهـا روش    ؛البته ممكن است اشتباه هم بكند. دست آورد هخدا را ب

اشد و راه ديگري براي كشف مصلحت شـرعي  ب طريق مي  پيمودن اين ،فهم احكام الهي
  .مين هدف شارع وجود نداردأو ت
اسـت بـا   و شـجاعت  ي صفات فقاهت، عدالت، تـدبير  ااسلامي كه دار ةرهبر جامع) ـه

ول نهـايي  ؤمس ـ ،ارتباط صحيح مردمي و مشورت با نخبگان و متخصصان امور مربوطه
 .باشد مي كلاندر سطح ] دنيوي و اخروي[ملي و مصالح  تشخيص منافع 

  :عبارتند ازضوابط مصلحت در يك حكومت ديني ) و
 ،زيـرا بـدون آن   ؛ها است حفظ نظام اسلامي و كارآمدي آن در رأس همة مصلحت  .١

 19؛تصور نيست  قابل ،امكان پيگيري اهداف
 عدم مخالفت با احكام اوليه و ثانويه تا حد امكان؛  .٢
 رعايت اهم و مهم در تزاحم احكام؛  .٣
  .)، فصل پنجم1382جهانيان، ( داف نهايي و متوسط اسلامرعايت اه  .٤

هاي دنيايي و آخرتي دولـت   گيري مصلحت اهداف نهايي و متوسط اسلام كه جهت
بـه عبـارت    20.معنويت، امنيت، پيشرفت و عـدالت : عبارتند از ،دهد اسلامي را نشان مي

وجـه بـه ضـوابط    ديگر، اين اهداف چهارگانه هستند كه معيارهاي دخالت دولت را با ت
  .كنند تعيين مي ،كند ط آگاه به زمان عملياتي ميئالشرا مصلحتي كه مجتهد جامع

هدف نهايي خلقت انسان است و در هـر   ،معنويت و دستيابي به حيات طيبه ةتوسع
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اما سه هـدف ديگـر   . نياز اساسي بشر است) وجود دولت يا عدم وجود دولت(صورت 
باشـند و بـا    ود از نيازهاي اساسي همه بشريت مـي كه بستر توسعه معنويت هستند و خ

اين . امنيت، پيشرفت و عدالت: رسند عبارتند از وجود دولت اسلامي به تحقق كامل مي
ثلاثة اشياء يحتاج الناس « :استاستفاده شده  7از اين روايت امام صادقنيز سه هدف 

ي سه چيز است كـه  يعن ؛)319، صق1404حرانى، ( »طراً اليها الامن والعدل و الخصب
وفـور، فراوانـي، رفـاه و رشـد     . 3امنيـت  . 2عـدالت  . 1 :مردم به آن احتياج دارند ةهم

  .پيشرفت ،اقتصادي و به تعبير مقام معظم رهبري

  معنويت. 4- 2
دانسـته   »االله ةفمعر ةتوسع«الهي را  يهدف عمدة دين و انبيا 1حضرت امام خميني

تمـام  . ى و انبياى عظام بر توسعه معرفـت اسـت  عمده نظر كتاب اله«: فرمايد و مياست 
 ـكردند، براى اينكه معـر  كارهايى كه آنها مى االله را بـه معنـاى واقعـى توسـعه بدهنـد؛       ةف

ها براى اين است و عدالت اجتماعى، غـايتش بـراى ايـن     صلح ،ها براى اين است جنگ
قط دنيا اصـلاح  خواستند ف طور نيست كه دنيا تحت نظر آنها بوده است كه مى اين. است
لـذا  ). 115، ص19، ج1386امـام خمينـى،   ( »خواهند اصـلاح بكننـد   همه را مى ؛بشود

معنويت كه نمـادش در   ةبه توسع ،هنگامي كه امكان تشكيل دولت را پيدا كنند ،مؤمنين
  ).387، ص14، ج ق1417، طباطبايى(21كنند اقدام مي ،قرآن كريم برپاداشتن نماز است

گاهي با افزايش عرضة كالاها و خدمات فرهنگـي   ،رو اقتصادمعنويت در قلم ةتوسع
مندكردن عرضة كالاها و خـدماتي كـه    گيرد و گاهي با منع و هزينه و معنوي صورت مي

البته در اينجا اصل اين است كه مردم خودشان اقدام . به نوعي با معنويت در تضاد است
بـدين كـار    ،هـاي موجـود   ز ظرفيتتواند با استفاده ا ولي اگر چنين نشد دولت مي ؛كنند

 دسـت اقـدامات  ايـن  از طور مثال، وضع ماليات بر كالاهاي لوكس مترفانه  هب. اقدام كند
خلاف اهداف نظام اقتصـادي   ،مصرف كالاهاي لوكس مترفانه ،اسلامي ةدر جامع. است

ولت بنابراين، د .ل انساني افراد منافات دارديبا رشد معنويت و فضا ؛ چرا كهاسلام است
وظيفه دارد كه با وضع ماليات بر مصرف  ،ول تأمين مصالح جامعهؤاسلامي به عنوان مس

از مصـرف   ،منابع افراد را به سمت كالاهاي مفيد هدايت كـرده  ،كالاهاي لوكس مترفانه
شود كه تقاضاي داخلي براي  موجب مي ،وضع چنين مالياتها و عوارضي. مترفانه بكاهد
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 ،د و در نتيجه از يك سو، توليدكنندگان داخلي چنين كالاهاييچنين كالاهايي كاهش ياب
. يابـد  و از سوي ديگر، واردات چنين كالاهايي كاهش مـي  شوند ميبه صادرات ترغيب 

اصـطلاح كيـك    توليـد ناخـالص ملـي يـا بـه      ،درآمد ملي افزايش يافته در اين صورت،
كـه عـوارض و    و چـون فـرض ايـن اسـت     شود ميبزرگتر  ،درآمدي براي عموم مردم

  .لذا مصرف عموم مردم بهتر خواهد شد ،يابد مالياتها نيز عادلانه و كارآمد تخصيص مي
ويژه متعهد به ارزشهاي  گذاري دولت اسلامي در منابع انساني متخصص و به سرمايه

هاي دخالـت در اقتصـاد اسـت كـه موجـب افـزايش        يكي ديگر از حوزه ،انساني اسلام
افزايش ايـن  . شود ليقه و ترجيحات مسلمانان به هم نزديك ميزيرا س ؛شود معنويت مي
ريـزي و   هاي اجتماعي، سهولت برنامه شدن اولويت موجب روشن ،انساني ةانباره سرماي

نيل به سعادت و كمـال و عـدالت    برايآمادگي مسلمانان براي گذشت و تحمل سختي 
اي جـاي خـود را بـه     طايفه اي و اجتماعي مبتني بر روابط جاهلي قبيله ةسرماي. شود مي

دهـد   امت مي ةخواهان ايماني و عدالت ةاجتماعي مبتني بر روابط برادرانه و عاطف ةسرماي
عمل به . شود ها و روابط جاهلي و خويشاوندگرايي مي جانشين سنت ،و حاكميت قانون

اساسـي در ايجـاد انگيـزه بـراي      ييك سـنت اسـلامي اسـت كـه نقش ـ     ،عهد و قرارداد
تلاش بـراى اصـلاح مـردم از وظـايف      ،در روايات. كند ميايفا ذاري و اشتغال گ سرمايه

   22.شود مي واجب پيشوايان شمرده

  امنيت. 4- 3
در . داده اسـت  ها را تشكيل مـي  وجودي دولت ةامنيت، همواره مهمترين فلسفتأمين 

 اي داخلي و فقدان ضمانت بـراي هها و شورش نظمي تهاجم خارجي، بي جوامع اوليه كه
ها و قراردادها ميان افراد، جان و مال و آبـروي افـراد را دسـتخوش خطـر      اجراي توافق

افـراد را در برابـر ايـن خطرهـا      ،ها به وجود آمدند تا با ايجاد امنيـت  ، دولتداد قرار مي
اي است كه حتي دولت كلاسيك حداقلي نيـز بـدان    وظيفه ،تأمين امنيت .محافظت كنند

  . كند اقدام مي
امـروزه،  . ابعاد گوناگون نظامي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصـادي دارد  ،امنيت

ويژه، امنيت اقتصادي دولت كه با دو  بهاست؛ اهميت بيشتري پيدا كرده  ،امنيت اقتصادي
رشـد نسـبي   «و » دسترسي سـريع كشـور بـه كالاهـاي ضـروري و راهبـردي      «شاخص 

 .)272، ص1378، بوزان ؛ 10، ص1373، اينگلهارت( شود ارزيابي مي» اقتصادي كشور
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سازي كالاهاي ضروري مانند گندم و انواع سلاحهاي دفاعي و توليـد   لذا توليد و ذخيره
  بخشـيدن بـه نـرخ    هاي جديد و شـتاب  و گسترش كالاهاي راهبردي مانند فولاد، انرژي
از مصـالح  ... و ويژه كشورهاي همسايه  رشد اقتصادي كشور نسبت به ديگر كشورها به

  .بايست بدان اقدام كنند ها مي شود كه دولت لي كشورها محسوب ميم
ويژگي دولت اسلامي در عرضة كالاهاي ضروري و راهبردي آن است كـه موجـب   

 60قرآن كريم در آية. يأس دشمنان و ترس آنان از عواقب يورش به كشور اسلامي شود
اعـم از نظـامي،    ؛طلـق سورة انفال به قدرتمندشدن مسلمانان و آمادگي نيـرو بـه نحـو م   

دهد و از نقش اين آمادگي در ترساندن دشمنان بالفعل و بـالقوه   فرمان مي... اقتصادي و 
وأَعدواْ لَهم ما استطَعَتمُ من قُوةٍ ومن رباط الخَْيلِ ترُْهبونَ بهِ عدو «: آورد يان ميمسخن به 

آخرَيِنَ مو ُكمودعو ّاللهمهَلمعي ّالله مونَهَلمَلاَ تع ِهمون60): 8(الانفال( 23»ن د(.  

  پيشرفت. 4- 4
در اصطلاح علـم   24.فراواني كالاها و خدمات در يك جامعه است ،مراد از پيشرفت

يند بهبود و گسترش علـل مـؤثر بـر    آفر«: شود اين واژه چنين تعريف مي ،اقتصاد توسعه
  25.»به منظور رفاه عموم افراد يك جامعهافزايش مداوم ظرفيت توليد 

بهينـه از ايـن    ةوري يا اسـتفاد  انساني و بهره ةفيزيكي، انباشت سرماي ةانباشت سرماي
مهمترين علل مؤثر بر افـزايش مـداوم ظرفيـت توليـد و فراوانـي كالاهـا و        ،دو سرمايه

در حـال   هاي كشـورهاي  ويژه دولت به ،ها امروزه، دولت. خدمات در يك جامعه هستند
  .دهند هاي فراواني در اقتصاد انجام مي دخالت ،توسعه براي بهبود اين علل

مفـاهيم و  . امـري مطلـوب اسـت    ،توسعه و پيشرفت اقتصـادي  ،از منظر قرآن كريم
 ):18(كهـف (، جعل سد بين دو قوم يأجوج و مـأجوج )61 ):11(هود(هاي استعمار واژه
ــه    )94 ــداوم و برنام ــدي و م ــت ج ــال زراع ــت س ــزي ، هف ــردم    ري ــط م ــده توس ش

جهـت   ،، حداكثر آمادگي براي تهية نيروهاي نظامي و ادوات آن)47 ):12(يوسف(مصر
جـوي  و ، امر به طلب فضل خداوند و جسـت )60 ):8(انفال(ايجاد رعب در دل دشمنان

؛ 46 ):30(؛ روم73 ):28(؛ قصـص 66و  12 ):17(؛ اسراء14  ):16(نحل(روزي در زمين
، بخشي از بار معنايي توسعه از منظـر  )10 ):62(؛ جمعه12 ):45(؛ جاثيه12 ):35(فاطر

استعمار و عمران بيش از همه به مفهوم توسعه  ةاما در اين ميان، واژ. رسانند قرآن را مي
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آفرين باشد اگر بگوييم يكي از اهداف خلقـت انسـان از منظـر     شايد شگفتي. نزديكترند
 آبادي زمين در نظر گرفتـه شـده اسـت    عمران و ،قرآن كريم و فرهنگ مكتوب اسلامي

  .)309 - 310ص ،10ج ، ق1417ى، يطباطبا(
بـرداري بهينـه از    طور كلي، انسانها خليفه و جانشين خداوند در زمين بـراي بهـره   هب

مالكيت تام «نياز به خدا و  ،توحيد و ربوبيت ،بيني اسلام در جهان 26.امكانات آن هستند
نبـوت و  . قط او مالك تام و تمام و مستقل بالذات اسـت رساند و اينكه ف را مي» خداوند
فرهنگـي   -و نيـاز بـه ايجـاد نظـام اجتمـاعي     ) خدا ةخليف(به انسان كامل به نيازِ ،امامت

بـرداري از زمـين    مردم را جانشين خود در بهره ةهم ،عادلانه اشاره دارد و اينكه خداوند
ليت كل جوامع بشري در وؤين مسا. ول قرار داده استؤدار و مس و در عين حال، امانت

  . شان از جانب خداست خلافت عمومي
 ،بايسـت  ة ديني مييك جامعدر تجلى برتر وحدت سياسىِ مردم  ةدولت اسلامي به مثاب

 ةبرداري از طبيعت و آبادكردن زمين و توسـع  بهرهرا مصروف تمام تلاش و استعداد جامعه 
 ،ليت جامعـه در ادبيـات اقتصـادي   وؤس ـاين م .)15- 20، صق1399صدر، ( كندها  نعمت
نتيجة اين تـلاش   27.شود يي اقتصاد كلان يا عدالت تخصيصي در سطح كلان ناميده ميآكار

  .رشد اقتصادي و افزايش درآمد سرانه خواهد بود ،اقتصادي كلان

  عدالت .4- 5
و  شناسـي  يا آنچه امروزه تعبير رايجي در جامعـه  ـ) distributive justice(عدالت توزيعي 

معناي برابري در توزيع امكانات و منابع  يعني عدالت اجتماعي به ؛علوم سياسي است ـ  
  قـدرت، ثـروت،  (توان به چهار گروه اصـلي   منابع و امكانات جامعه را مي. جامعه است

بلكـه   ؛البته مراد از برابري، برابري صوري نيسـت . تقسيم كرد) منزلت، دانش و معرفت
 ،يعني دولـت يـا نظـام اجتمـاعي     ؛ابري نابرابرها در استحقاق استبرابري برابرها و نابر

 يعنـي بـر   ؛هاي هندسـي  حسب تناسب خيرها و مزايا و منابع را ميان شهروندان خود بر
اين معنا از برابري در حوزة عدالت توزيعي . كند اساس استحقاق و شايستگي تقسيم مي

  ).137-138، ص14و  13ش، 1380بهار و تابستان  ،شعبانيمتوسلي و (گيرد  قرار مي
معناي برابري ناشـي از نـوعي از اسـتحقاق در توزيـع شخصـي        عدالت اقتصادي به

ارتباط تنگـاتنگي داشـته و    ،ثروت است، بدين معنا كه عدالت اقتصادي با رفاه اقتصادي
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توزيع شخصي است كه شامل توزيـع   ،از ديد رفاه اقتصادي، آنچه كه اهميت دارد. دارد
هاي كسـب درآمـد و ثـروت از طريـق      توزيع شخصي تمامي راه. شود مي 28وزيعو بازت

 ،طـور مسـتقيم    لذا در توزيع شخصي بـه . شود بازار، دولت، خيرات و ارث را شامل مي
اين نگاه، شـخص اگـر درآمـدش بسـيار پـايين       در . شود مي مورد توجه واقع ،رفاه افراد

از طريـق  (را از راه دستمزد، اجـاره يـا سـود   درآمدش له كه وي أاين مس  فقير است و ،باشد
اگـر درآمـد شـخص،     ترتيب،به همين . دست آورده است، اهميتي ندارد به) بازار عوامل توليد

بنابراين، توزيع شخصي . گويند وي را غني مي ،نظر از چگونگي دريافت آن، عالي باشد  صرف
  ).21 -  26، ص1367 بار،(درآمد با رفاه اقتصادي افراد ارتباط مستقيم دارد 

از لحاظ منطقي، عدالت در توزيع شخصي يا مسألة برابري اقتصادي در سه سطح برابـري  
 Functional Equality(،30(برابري كاركردي  29 ،)Equality of Opportunity( ها فرصت

. شـود  مطـرح مـي   Equality of Outcome or End State Equality( 31(برابري نهايي  و
  .شوند و سطح دوم به توزيع وم به بازتوزيع مربوط ميدو سطح اول و س

   32 .كند دخالت مي ،دولت اسلامي در هر سه سطح عدالت

  بندي و نتايج جمع
مين أت «نيز راد از مصلحت م. مصلحت است ،دولت اسلامي در اقتصادمبناي دخالت 

حت ضوابط مصـل . است»  به منظور رسيدن مردم به منافع دنيوي و اخروي ،هدف شارع
عـدم مخالفـت بـا     ،حفظ نظام اسلامي و كارآمدي آن: عبارتند از در يك حكومت ديني

خره، و بـالأ  رعايـت اهـم و مهـم در تـزاحم احكـام      ،احكام اوليه و ثانويه تا حد امكان
معنويـت، ايجـاد و بسـط امنيـت، رشـد       ةتوسـع . رعايت اهداف نهايي و متوسط اسلام

بايست با  مصالحي هستند كه دولت اسلامي مي ،اقتصادي و پيشرفت و عدالت اجتماعي
  . رعايت آنها در امور اقتصادي دخالت كند

  :برخي از مصاديق دخالت دولت اسلامي عبارتند از
مندكردن كالاها و خدماتي  عرضة كالاها و خدمات فرهنگي و معنوي و منع و هزينه  .1

 ؛شوند كه موجب غفلت از ياد خدا و معنويت مي
 ؛افزايش تعهد ديني برايمنابع انساني  گذاري در سرمايه  .2
 ؛كه موجب ترس دشمنان شود اي گونه توليد كالاهاي دفاعي به  .3
 ؛گذاري در امور زيربنايي سرمايه  .4
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 ؛وري نظارت بر بهره  .5
 ؛ماليات بر كالاهاي لوكس مترفانه  .6
 .گانة عدالت اجتماعي هاي گسترده در سطوح سه دخالت  .7

  
  ها شتياددا
كننـده بـه سـوى     و دعوت گواه و بشارتگر و هشداردهنده فرستاديم] به سمت  [  ما تو را  !اى پيامبر. 1

  .به فرمان او و چراغى تابناك وندخدا
بـرداري صـحيح در    انسانها را جانشين خويش در زمين نمود تا به رسم امانت از آن بهـره  خداوند. 2

كنند و بـدين ترتيـب، بسـتر لازم بـراي گسـترش معنويـت و       راستاي تأمين نيازهاي واقعي خويش 
بـه بسـط    )ره(اين جانشيني عمومي مردم را خلافت عمومي گويند و شهيد صدر. عدالت فراهم شود

  ).184، صهاي تاريخ در قرآن سنتصدر، ( اين نظر پرداخته است
، و ساختار دولت در ايرانماهيت ، 1381فرد،  فراهاني: (ك.رهايي  چنين دولتدربارة براي مطالعه  .3

 ).375-376ص
٤. Libertarianism. 
٥. Utilitarianism. 
٦. Rawlsian. 
٧. Efficiency. 

 (just saving principle)انداز عادلانه  هنگ و منطبق با اصل پسابايستي هم ،اين بيشترين نفع .8
ن اينكه هر نسل به چـه  شود و آ عدالت اجتماعي مربوط مي ةاين بحث به بحث جالبي در حوز. باشد
ويژه در حوزه منـابع و امكانـات    اجتماعي به ةبرداري از مواهب طبيعي و خيرات اولي حق بهره ،ميزان

  . انداز و ذخيره كند هاي بعدي پس باشد و چه ميزان را بايستي براي نسل اقتصادي را دارا مي
٩. MAXIMIN. 

بـه حداكثررسـيدن لـذت و رفـاه     (ادت پس درستي و حق بر اساس تصور خاصي از خيـر و سـع   .10
 ).١٩٩٨ ;Brosio and Hochman( ،تعريف شده است) بيشترين تعداد از افراد جامعه

وجدان جمعي و هويت واحدي دارد كه مانند يك  ،ثابت شده است كه جامعه ،از ديدگاه اسلامي .11
توانـد   و مي) 119ص ،1370 ،بيست گفتار، مطهرى؛ هاي تاريخ در قرآن سنتصدر، : ك.ر(پيكر است

. باشـد  گيري داشـته  جمعي و تصميم ةنيازهاي خودش را تشخيص دهد و اهدافش را تعيين كند و اراد
است و از اين جهت، مورد ستايش ول و متعهد ؤمسهاي آتي  بنابراين، جامعه در قبال خداوند و نسل

وليت و اختيـار از افـراد   ؤمس البته اين به معناي سلب. گيرد و پاداش و عقاب دارد و سرزنش قرار مي
نياز بـوده اسـت و لـذا فـرد      سببزيرا اصولاً تشكيل اجتماع از روي اختيار و عقل و البته به  ؛نيست

كه جامعه  رو استگيري كرده و هجرت كند و از همين  تواند هر وقت بخواهد از آن اجتماع كناره مي
هم با آن دارد كه منشأ اختلاف احكـام بـين    هاي زيادي كه با پيكر دارد، تفاوتهايي عليرغم مشابهت

  .هم اصالت فردي است و هم اصالت جمعي ؛بنابراين، ديدگاه اسلام دربارة جامعه. شود دو مي اين
تأسـيس بنيادهـاي قـانوني نظيـر قـانون اساسـي، مجلـس        : ؛ دومحفظ نظم و ايجاد امنيت: اول .12

: ؛ چهارمتضمين حقوق افراد ام قضايي عادلانه وبرپايي نظ: ؛ سومگذاري و توليد قوانين مناسب قانون
 ؛ريگلش و عملكرد نهادهاي دولتي، قضايي نظارت دقيق بر: ؛ پنجمبرخورداري از نظام اداري مناسب
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هاي ثابت و تعيين عناصر متغير مرتبط با  ريزي براي پيشرفت بر اساس اصول و شاخص برنامه: ششم

فيزيكـي   ةانباشـت سـرماي  : ؛ هشتمي انساني ماهر و متعهدگذاري در نيرو سرمايه: ؛ هفتماصول ثابت
 يو انحصـارطلب  ضيمبـارزه بـا فسـاد، تبع ـ   : ؛ دهـم وري نظارت بر بهره: نهم ؛زيربنايي ويژه در امور به

امكانـات   عي ـعمـوم مـردم در توز   يبرابر: گرايي؛ دوازدهم محوري و قانون حق: ؛ يازدهمها        طلب فرصت
اخذ : اخذ ماليات؛ شانزدهم: ؛ پانزدهمبازار ميتنظ: ؛ چهاردهمبازار يينارسا حيتصح: ؛ سيزدهميعموم

پيشرفت عادلانه «جهانيان، : ك.ر( تماعين اجايجاد نظام جامع تأمي: مالياتي؛ هفدهم درآمدهاي غير
 ).1388 ،اقتصاد اسلامي، فصلنامة »و وظايف دولت اسلامي

حق دسـتمزد نيـروي كـار بـر     : دوم ةحق مالكيت نيروي كار بر منابع طبيعي آزاد؛ قاعد: اول ةقاعد. 13
مشاركت : چهارم ةقاعدنقشي در مالكيت محصول ندارد؛  ،ابزار توليد: سوم ةآزاد؛ قاعد منابع طبيعي غير

 ةدرآمد ربوي مجاز نيست؛ قاعـد : پنجم ةنيروي كار در مالكيت محصول با اجازة مالك مجاز است؛ قاعد
ريسـك حقـي بـراي كسـب     : هفـتم  ةالي بدون انجام هيج نوع كاري مجاز نيست؛ قاعـد درآمد دلّ: ششم

: نهـم  ةش و قيمـت اسـت؛ قاعـد   ارز ةقواعد توزيعي منفك از نظري ـ: هشتم ةكند؛ قاعد درآمد ايجاد نمي
 .)388، ص 1388 ،اسلام و رشد عدالت محور جهانيان،: ك.ر( هاي مالكيت و امنيت سرمايه محدوديت

طلبـي، مبـارزه بـا فسـاد و      هـاي آزادي، حـق   رفاه معنوي اشاره دارد به آسايش مردم در زمينـه  .14
  . ...هاي معنوي براي افزايش تعهد ديني و  تبعيض، دستيابي به فرصت

  ).32: )4( نساءال(» لِّلرِّجالِ نصَيب مما اكتْسَبواْ وللنِّساء نصَيب مما اكتْسَبنَ« .15
 .كند مالياتي كه دولت اسلامي بر زمين موات احياشده وضع مي .16
 بين دولت اسـلامي  ةلذا در مقايس .دهد بخشي از ماهيت دولت رفاه را تشكيل مي ،قراردادگرايي .17

  .اين ويژگي تبيين شودلازم است  ،و دولت رفاه
18. »ة إلى الوالي حقه وادت الرعيى الوالي اليها حقها، عز الحـق بيـنهم وقامـت منـاهج الـدين      فاذا أد

  .)216ة، خطبنهج البلاغه( »واعتدلت معالم العدل
كلات و سـطح  مدارا بـا مـردم و ارتبـاط خـوب و صـحيح بـا آنهـا بـراي درك مش ـ         ةدر اينجا مسأل .19

سطح فرهنگ مردم در فهـم مسـائل دينـي، اجتمـاعي، اقتصـادي،      . گشاست هاي آنان بسيار راه خواسته
شبه مملكـت اسـلامي را بـه بـاد      يك ،المللي مطلبي است كه اگر مجتهد بدان توجه نكند سياسي و بين

كردن مردم بـا اصـول    اهبلكه به معناي همر ؛دادن اصول نيست دست البته اين نكته به معناي از. دهد مي
  .يند استآدر طي يك فر

معيارهـاي دخالـت   كـه  بلكه هدف اين است  ؛در اينجا در مقام بيان شرط لازم و كافي نيستيم 20.
 .بايست توليد شود كه در دولت اسلامي چه كالاها و خدماتي مي گرددروشن شود تا معلوم 

اموا الصلَاةَ وآتَوا الزَّكَاةَ وأَمروُا بِالْمعروُف ونَهوا عنِ الْمنكَرِ وللَّـه  الَّذينَ إنِ مكَّنَّاهم في الأْرَضِ أَقَ« .21
 ).41: )22(الحج( »عاقبةُ الأُْمورِ

 .53، نامةنهج البلاغه: ك.براي اطلاع بيشتر ر .22
دشمن خدا و  ، ] تداركات [ هاى آماده بسيج كنيد، تا با اين  و هر چه در توان داريد از نيرو و اسب .23

آنـان را   شناسيدشـان و خـدا   كـه شـما نمـى    ـديگـرى را جـز ايشـان       ] دشـمنان  [ دشمن خودتان و 
 .بترسانيد ـ شناسد مى
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هدف اين مقاله تبيين تفاوتهاي توسعه و پيشرفت در بـين مكاتـب نيسـت و در اينجـا تعريـف       24.

تا بـه هـدف اصـلي كـه تبيـين كالاهـا و        استباشد آورده شده  عامي كه مورد قبول عرف خاص مي
  .نائل آيدخدمات مرتبط با پيشرفت است 

  .اين تعريف از مجموعة تعاريف موجود در اقتصاد توسعه اصطياد و استنباط شده است 25.
ينَ كفُرْهُم عند ربهمِ إلَِّـا مقتًْـا   هو الَّذي جعلكَمُ خلَاَئف في الأْرَضِ فمَن كفَرََ فعَليَه كفُرْهُ ولاَ يزيِد الكْاَفرِ«. 26

او كسى است كه شما را در زمين جانشـين قـرار   ؛ )39: )35(فاطر( »ولاَ يزيِد الكْاَفريِنَ كفُرْهُم إلَِّا خسَارا
كافر شود كفرش عليه خود اوست و كفر كافران نـزد    پس هر كس ؛)هر نسلى جانشين نسلى ديگر(داد 

 .افزايد ندارد و كفر كافران جز خسارت و زيان نمى يان جز خشم بيشتر اثرپروردگارش
اعـم از نيـروي كـار و سـرمايه      ؛يي در سطح كلان به معنـاي اشـتغال كامـل منـابع توليـد     آكار. 27

  ).328، ص1381، راهبردهاي توسعة اقتصاديگريفين، : ك.ر(است
بـاز  «و »  توزيـع «تمايز ميـان دو مفهـوم   هاي تحليلي مفيد است  ي كه در جنبهيها يكي از نكته .28

هـاي مـورد توافـق دو طـرف در بـازار انجـام        به تخصيص درآمدي كـه بـر اثـر مبادلـه    . است»  توزيع
بـازاري را   يندهاي اضافي بـازاري يـا غيـر   آكه جامعه فر اما هنگامي. كنند پذيرد، توزيع اطلاق مي مي

  .نامند مي) توزيع مجدد(آن را بازتوزيع  گيرد كار مي براى اصلاح و تعديل آن توزيع خاص به
عـدالت تـوزيعي پـيش از    «به بخشي از اين مرحله از توزيـع شخصـي، بـا عنـوان      شهيد صدر .29

اما افزون بر توزيع پيش از توليد، اين مرحلـه شـامل بـازتوزيع پويـاي منـابع      . ياد كرده است» توليد
  .تواند باشد بازتوزيع دارايي مي  طبيعي، امكانات عمومي و اعتبارات و به تعبير ديگر،

از ايـن مرحلـه از توزيـع     ،شـهيد صـدر  : بري عوامل توليد از درآمد مليّ توزيع كاركردي يا سهم .30
  .نام برده است» عدالت توزيعي در مرحلة پس از توليد«شخصي، با عنوان 

نـه  (نگي در مصرف معناي توازن اجتماعي يا همس  ، برابري در نتيجه، بهاز ديدگاه شهيد صدر .31
  .شود ناميده مي» توزيع مجدد درآمد«اين مرحله از توزيع شخصي . است) درآمد

 ـ مشروح وظايف دولت در قلمرو عدالت در مقالـه  .32  جهانيـان، : ك.ر(طـور كامـل آمـده اسـت     هاي ب
  ).1388پاييز  ،اقتصاد اسلامي ، فصلنامة»پيشرفت عادلانه و وظايف دولت اسلامي«

  و مĤخذ منابع
 . رآن كريمق .1
  .البلاغه نهج .2
الدين محمد خوانسـارى، تصـحيح    ، شرح جمالغررالحكم و دررالكلمعبدالواحد،  ،آمدى .3

 .ش1373 ،4چ ،دانشگاه تهران: تهرانالدين محدث ارموى،  ميرجلال
 .1342هاي جيبي،  سازمان كتاب: تهران، ها حاكميت دولتحسن،  ،ارسنجاني .4
، 4چ، )ره(خمينـى  تنظيم و نشر آثار امام ةموسس :تهران ،امام ةصحيف، االله ، سيدروحامام خمينى .5

1386.  
 :مـريم وتـر، تهـران    ة، ترجمپيشرفته صنعتي ةتحول فرهنگي در جامع ،اينگلهارت، رونالد .6
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  .1373نشر كوير، 

  .1367سروش، : ، ترجمة منوچهر فرهنگ، تهراناقتصاد سياسيبار، رمون،  .7
 :مطالعـات راهبـردي، تهـران    ةپژوهشـكد  ةم ـ، ترجها و هـراس  مردم، دولت ،بوزان، باري .8

  .1378مطالعات راهبردي،  ةانتشارات پژوهشكد
پژوهشـگاه فرهنـگ و   : تهران، تدوين دكتر عبداالله نصري، دين ةفلسفمحمدتقي،  ،جعفري .9

  .1378پاييز، 2چاسلامي،  ةانديش
تر دف: تهران، امام سيدمحمدباقر صدر: سياسي شهيد رابع ةانديش ،جمشيدي، محمدحسين .10

  .1377المللي،  مطالعات سياسي و بين
اقتصـاد   فصـلنامة ، »1نقـش دولـت در توسـعه از ديـدگاه امـام خمينـي      «ناصر،  ،جهانيان .11

   .1380پاييز، 3ش، اسلامي
 ، اقتصـاد اسـلامي   فصـلنامة  ،»اقتصادي عادلانه در اسـلام  ةبنيادهاي توسع«، --------- .12

  .1386بهار، 25ش
، اقتصـاد اسـلامي  فصـلنامة  ، »وظايف دولـت اسـلامي  پيشرفت عادلانه و «، --------- .13

  .1388، پاييز35ش
اسـلامي،   ةپژوهشگاه فرهنگ و انديش ـ: تهران، محور اسلام و رشد عدالت، --------- .14

1388. 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشـة اسـلامي،   : تهران، اهداف توسعه با نگرش سيستمي ،--------- .15

1382.  
اصـغر   سيدحسـين ميرمعـزي، علـي   : ، متـرجمين دياسلام و چـالش اقتصـا  چپرا، محمدعمر،  .16

، 2چپژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، : تهرانناصر جهانيان،  و نيا، احمدعلي يوسفي هادوي
1385.  

  .ق1404مدرسين،  ةانتشارات جامع: قم، تحف العقول بن شعبه، حرانى، حسن .17
خميني  الات اماممجموعه مق، »جايگاه مصلحت در حكومت ولايي«خسروپناه، عبدالحسين،  .18

  .1378، )ره(تنظيم و نشر آثار امام خميني ةمؤسس: تهران، و حكومت اسلامي
  .ق1399الخيام،  ةمطبع :قم ،عن اقتصاد المجتمع الاسلامي ةصورسيد محمدباقر،  ،صدر .19
  . ق1417 ،دفتر تبليغات اسلامى: قم، اقتصادنا، -------------- .20
: بيـروت ، ميـة الاسلا يةع دستور الجمهورعن مشرو يةتمهيد ةمحل، -------------- .21

  .ق1399، 2چ دارالتعارف للمطبوعات،
: قمسيدجمال موسوي اصفهاني،  ة، ترجمهاي تاريخ در قرآن سنتّ، -------------- .22

  .تا بي، 2چانتشارات اسلامي، 
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، روزنامـة  »تأملي بر نقش دولت در اقتصاد؛ مـزاحم بخـش خصوصـي   «صديقي، كوروش،  .23

 .1383آبان  4دوشنبه ، 324، شمارة شرق
 ةدفتر انتشارات اسـلامى جامع ـ : قم،  الميزان فى تفسير القرآن،  سيدمحمدحسين ،طباطبايى .24

  . ق1417، 5چ ، علميه قم ةمدرسين حوز
مؤسسـه فرهنگـي   : تهـران ، مجموعه مقالات نقش دولـت در اقتصـاد  فرد، سعيد،  فراهاني .25

  .1381معاصر،  ةدانش و انديش
  .1356هاي جيبي،  كتاب: تهراناالله فولادوند،  عزت ة، ترجمآزاديگريز از اريك،  ،فروم .26
حـوزه و   ةفصلنامرستمي،  ترجمة محمدرضا، »هاي دخالت دولت نظريه« ،كارنيك، اجيت .27

  .1379تابستان، 23ش، دانشگاه
حسـين راغفـر، محمدحسـين      :، متـرجمين راهبردهـاي توسـعة اقتصـادي   گريفين، كيت،  .28

  .1381نشر ني،  :هاشمي، تهران
تحليلي ساختاري از تأثير توزيعي معيارهاي عملكردي «، ، احمدشعبانيمحمود و  ،متوسلي .29

  .14و  13ش، 1380بهار و تابستان  ،7فصلنامة پژوهشي دانشگاه امام صادق، »اقتصاد
تحقيقـات اقتصـادي    ةمجل ـ، »پوياي اقتصادي ةها در توسع نقش دولت«متوسلي، محمود،  .30

   .1377تابستان  بهار و، 52ش، ندانشگاه تهرا
ترجمـه و تلخـيص كتـاب الصـحيح مـن      (  ،سـيرت جاودانـه  مرتضي عاملي، سـيدجعفر،   .31

سـازمان انتشـارات پژوهشـگاه    : تهـران دكتر محمد سپهري،  ترجمة، )9الاعظم النبي ةسير
  .1384فرهنگ و انديشه اسلامي، 

  .1370يزيپا ،7چ صدرا، انتشارات: قم، بيست گفتار ،مرتضى ،مطهرى .32
  .1374انتشارات صدرا، : قم، نظرى به نظام اقتصادى اسلام ،-- -- - -----  .33
  .1378نشر ني، : ، ترجمة غلامرضا آزادارمكي، تهرانمباحث اساسي اقتصاد توسعهمير، جرالد،  .34
  .1384بوستان كتاب،  :، قمجان رالز؛ از نظرية عدالت تا ليبراليسم سياسيواعظي، احمد،  .35
 .1371نشر ني، : تهرانحسين بشيريه،  ةم، ترجهاي دولت نظريهآندرو،  ،وينسنت .36

  


